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رخداد نگاه

پنج قاره

قاضی در   استخر خانه خود غرق شد
دیلی میل: ریچارد جی ۸۳ساله، قاضی بازنشسته ای  �

که در دادگاه های مختلف شهر سیدنی استرالیا در حوزه 
خانواده قضاوت می کرد، دوشنبه شب در استخر خانه 
خود غرق شــد.  براســاس گزارش پلیــس، این حادثه 
رأس ســاعت ۱۰ شــب، زمانی مشخص شد که یکی از 
اعضای خانواده جی، او را در اســتخر پیدا کرد و حادثه 
را به نیروهای اورژانس و پلیس خبر داد. براســاس این 
گزارش، نیروهای اورژانس که بعد از مطلع  شدن، خود 
را به محل حادثه رســانده بودند، آقــای جی را از آب 
بیرون کشیدند؛ اما پس از تلاش فراوان برای بازگرداندن 
او بــه زندگــی، موفق نبودند و این قاضی ســابق جان 
خود را از دســت داد. گفتنی است، این قاضی در سال 
۱۹۸۴ از حادثه بمب گذاری خانه اش به دســت یکی از 
محکومانی که جی قاضی پرونده او بود، جان سالم به 

در برده بود؛ اما این دفعه عمرش به دنیا نبود. 

توفان سهمگین در آلابامای آمریکا
اســکای نیوز: بر اثر طوفان و بارش شدید باران  �

در ایالت آلاباما در آمریکا، شــش نفر کشته شدند. 
توفــان شــدید در مناطق شــرقی آمریــکا تاکنون 
دست کم شش کشته برجای گذاشته و چندین خانه 
را ویران کرده است. به گفته مقامات ایالت آلاباما، 
پنــج نفر در جریان این توفــان در جنوب این ایالت 
جان باخته اند و یک نفر نیز بر اثر جاری شــدن سیل 
ناشــی از این توفان، در شــمال غربی فلوریدا جان 

خود را از دست داد. 

منفورترین فرد آمریکا در بیمارستان
رویترز: سردســته خانواده جنایت کار منســن و  �

منفورترین فرد آمریکا، به بیمارســتان منتقل شده 
اســت. «چارلز منسن»، سردســته گروه جنایت کار 
معــروف به «خانــواده» که به جرم ســازماندهی 

قتل دســت کم ۹ نفر به حبس ابد محکوم شــده، 
به بیمارســتان منتقل شده اســت. «شارون تیت»، 
بازیگر معروف سینما و همسر «رومن پولانسکی»، 
ســینماگر مشــهور، از قربانیان این جنایتکار است 
که بــه هنگام مرگ باردار بود. «چارلز منســن» که 
درحال حاضر ۷۹ســاله اســت، به گفته مســئول 
اورژانس بیمارستان به شدت بیمار است و از زندان 
ایالتی«کورکوران» به بیمارستان «بکرزفیلد» منتقل 
شــده است. منســن حتی در دوران زندان خود نیز 
هــواداران و اعضای گروه خــود را هدایت می کند 
که از این مــوارد می توان به هشــت مورد قتل در 
لس آنجلس در چند ســال اخیر اشــاره کرد؛ با این 
حال، «چارلز منسن» خود را بی گناه می داند! وی در 
واقع به اعدام محکوم شــده بود اما به دلیل اینکه 
ایالت کالیفرنیا در سال ۱۹۷۲ مجازات اعدام را لغو 
کرد حکم «منســن» به حبس ابد تغییر پیدا کرد. از 

«چارلز منســن» به عنوان منفورترین فرد در آمریکا 
نام می برند. 

دستبرد شبانه به  دستگاه خودپرداز 
ســی ان ان: در تصاویــری که نیروهــای پلیس  �

تگزاس به تازگی منتشــر کرده اند، مشــخص است 
یــک گروه از دزدان به صورت شــبانه یک دســتگاه 
خودپــرداز را از خیابــان می دزدند. ایــن دزدان به 
صورت شــبانه یک بیل مکانیکی را به محل مدنظر 
خود می آورند و دســتگاه را بــا آن بلند و داخل یک 
کامیون بار می زنند و از محل حادثه دور می شــوند. 
گفتنی اســت، ایــن تصاویر به وســیله دوربین های 
مداربســته ای که در محل نصب بودند، گرفته شدند 
و نیروهای پلیس تگزاس به این مســئله شک دارند 
که این گروه از دزدان، همان گروهی هســتند که در 

سال ۲۰۱۵ چنین سرقتی را انجام داده بودند.

شــرق: زن جوان بعــد از جدایی از همســرش، دختر 
خردســالش را کشت چون خواســتگارهایش به خاطر 

وجود بچه حاضر نبودند با او ازدواج کنند. 
به گزارش خبرنگار ما، دوم فروردین ماه سال جاری 
زن جوانی در محله خزانه تهران در تماســی با پلیس 
۱۱۰ اعلام کرد دختر خردســالش فوت کرده است. پس 
از حضور پلیس در محــل حادثه بیتا با ابراز ناراحتی و 
گریه گفت: معمولا وقت هایــی که بیرون از خانه کارم 
زیاد طول نمی کشید، مریم را در خانه تنها می گذاشتم، 
این بار هم وقتی می خواستم برای خرید به مغازه بروم، 
مریم را با خودم نبردم؛ او مشــغول بــازی بود. بعد از 
اینکه کارم تمام شد، به خانه بازگشتم و دخترم را دیدم 
که روی زمین افتاده و جان خود را از دست داده است. 
پس از انتقال جســد به پزشــکی قانونی مشخص 
شــد مریم چهارســاله با مرگ طبیعی جــان خود را از 
دســت نداده بلکه علت مرگ استفاده از قرص متادون 
بود. تحقیقات مأموران نشــان داد بیتا و دخترش چند 
ســالی بوده اســت که تنها زندگی می کردنــد. بیتا به 
خاطر اختلافاتی که با شــوهرش داشته، از او جدا شده 
و بعــد از این جدایــی او با دخترش در یــک آپارتمان 
زندگی می کرده اند. همچنین مشــخص شــد بیتا برای 
اینکه دوباره به زندگی اش سروســامانی بدهد، تصمیم 
به ازدواج داشــته  است اما با وجود اینکه خواستگاران 
زیادی داشــته و زن زیبایی بوده اســت، با هیچ کدام از 
آنهــا ازدواج نکرده اســت. بنابراین فرضیــه مأموران 
درخصوص قتل دختر به دست مادر به خاطر مزاحمت 

برای ازدواج قوت گرفت.  این در حالی بود که پزشکی 
قانونــی نیز اعلام کــرد در خون مریــم داروی متادون 
کشــف شــده  اســت و با این اظهارنظر بود که فرضیه 
مأموران قــوت گرفت و بیتــا برای بازجویــی به اداره 

آگاهی احضار و در نهایت بازداشت شد. 
او در ابتــدا منکر به قتل رســاندن دختــرش بود اما 
وقتی با مدارک مأموران درباره علت مرگ مریم و سایر 
مــدارک موجود روبه رو شــد، لب به اعتراف گشــود و 
گفت: مدت هاســت از پدر مریم جدا شده ام و به تنهایی 
زندگی می کردم. سرپرســتی مریم با من بود. از تنهایی 

خسته شــده بودم و می خواســتم دوباره ازدواج کنم. 
هر بار که خواســتگاری برای من می آمد، وقتی متوجه 
می شــد دخترم با من زندگی می کند، پا پس می کشید.  
ایــن موضوع من را ناراحت می کــرد اما دخترم آن قدر 
برایــم مهم بود که تحمل کنم تا اینکه آخرین بار مردی 
به خواستگاری ام آمد و من هم به او گفتم دختری دارم 
و قبول کــرد که دخترم هم با ما زندگــی کند. من فکر 
می کردم زندگی روی خوشــی به من نشان داده است و 
بالاخره رنگ آرامش را می بینم. با آن مرد نامزد کرده و 
در تدارک عروســی بودیم که یک روز آمد و گفت دیگر 

نمی خواهد به این رابطه ادامه دهد. او گفت خیلی در 
مورد این موضوع فکر کرده  اســت و نمی تواند مریم را 
قبول کنــد.  بعد از اینکه نامزدی مــا به هم خورد، من 
ضربه روحی بدی خوردم و کارهایم دست خودم نبود، 

همیشه ناراحت بودم. 
این زن ۳۰ســاله روز حادثه را این طور توضیح داد: 
آن روز خیلــی عصبانی بودم و علــت تمام بدبختی ها 
و تنهایــي ام را دخترم می دانســتم برای همین تصمیم 
گرفتم او را بکشــم، به او یک قــرص متادون دادم و از 
خانه بیــرون رفتم. دلم نیامد در خانه بمانم و شــاهد 
مرگ فرزندم باشم، کمی بعد وقتی برگشتم، مریم جان 
خود را از دست داده بود؛ گریه کردم و بعدش با پلیس 
تماس گرفتــم.  بعد از اعترافات ایــن زن و با توجه به 
مدارک موجود پرونده کیفرخواســت علیه متهم صادر 
و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده و روز گذشته جلسه رســیدگی به این پرونده 
در شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شــد. 
بعــد از اینکه کیفرخواســت علیه متهم خوانده شــد، 
پدر مریم به عنوان ولــی دم در جایگاه حضور پیدا کرد 
و گفت: من شــکایتی ندارم و گذشــت می کنم.  سپس 
متهم در جایگاه قرار گرفت او یک  بار دیگر گفته هایش 
را تکرار کرد و گفت: حال روحی درســتي نداشــتم و از 
کرده خودم پشیمان هستم. من دخترم را خیلی دوست 
داشــتم و قبول دارم اشــتباه کرده ام. با پایان جلســه 
رســیدگی هیأت قضات وارد شــور شــدند و متهم را با 

احتساب ایام بازداشت به حبس محکوم کردند. 

«فکر می کردم همســرم با فردي غریبــه رابطه دارد 
و مدتی به او مظنون شــده بودم؛ اما بســیار زیرکانه 
عمل می کرد و من هیچ وقت نتوانســتم مدرکی علیه 
او به دســت آورم». اینها گفته های مردی است که به 
اتهام قتل همســر و فرزندش در زندان به سر می برد.  
او مدعی است همسر و فرزندش خودسوزی کرده اند 
و او در قتل آنان نقشــی نداشته اســت؛ اما دلایل و 
مدارک موجود در پرونده اش، خــلاف گفته هایش را 
نشــان می داد و جرم او در دادگاه به اثبات رســیده 
و اولیــای  دم برایش تقاضای صــدور حکم قصاص 
این متهم  با  کرده  اند . خبرگزاری میــزان گفت وگویی 

انجام داده است که می خوانید. 

چند سال با همسرت زندگی کردی؟  �
حدود شش ســال. ما زندگی خوبی داشتیم و من 

همسرم را دوست داشتم. 
چطور با هم آشنا شدید؟  �

خانواده اش از آشنایان قدیمی من بودند. مدت ها 
بود آنها را می شــناختم و با توجه به این آشــنایی، به 

خواستگاری همسرم رفتم و با هم ازدواج کردیم. 
زندگی خوبی داشتید؟  �

بله. من همســرم را دوســت داشــتم و ما زندگی 
خیلی خوبی داشــتیم و همه چیز بــرای ما عالی بود. 
«ســایه» که به دنیا آمــد، وضعیت ما خیلی هم بهتر 

شد و زندگی شادی داشتیم. 
پس چرا آنها را کشتی؟  �

من آنها را نکشــتم؛ مگر انســان می تواند کسی را 
که دوســت دارد، به قتل برســاند. من آنها را دوست 
داشــتم و به همین دلیل کوچک ترین آســیبی به آنها 

وارد نکردم. 
پس چه کسی همسرت را آتش زد؟  �

او خودســوزی کــرد. من در دادگاه هــم گفتم که 
چه اتفاقی افتاد. همســرم از دست من عصبانی بود، 
نتوانســت خودش را کنترل کند و به همین دلیل، روی 
خود بنزین ریخت و خودش را سوزاند. دخترم هم که 
کنار او بود، آتش گرفت و سوخت، من آنها را نکشتم. 

اما همسایه ها می گویند تو را دیده اند که بارها با  �
همسرت درگیری داشتی؟ 

من مدت ها بود با همســرم مشکل پیدا کرده بودم 
و با هم جروبحث می کردیم؛ اما هرگز تصمیم نگرفتم 

او را بکشم. 
درباره روز حادثه بگو؟  �

روز حادثه، من و همســرم مطابق روند معمول، با 

هم جروبحث کردیم. مدتی بود با هم مشکل داشتیم 
و مدام با یکدیگر دعوا می کردیم. در آخرین باری که با 
او دعوا کردم، همســرم را بسیار کتک زدم؛ اما پس از 
این درگیری، از عمل عجولانه و احمقانه خود پشیمان 
شــدم، ولی دیگر فایده ای نداشت و او خیلی ناراحت 
بــود. با خــودم گفتم چند ســاعتی که بگــذرد آرام 
می شــود. او همیشــه بعد از دعواهایی که با یکدیگر 
می کردیم، ناراحت می شــد و پس از اندک زمانی نیز 

آرام می گرفت. 
چند ســاعتی که از ماجرای دعوایمان گذشت، من 
به او گفتم سفره را پهن کند تا غذا بخوریم. درحالی که 
همســرم وســایل ســفره را آماده می کرد و در حال 
رفت وآمد به آشــپزخانه بود، من یکباره دیدم آتش از 
داخل آشپزخانه شــعله ور شد؛ شتابان به طرف آنجا 

رفتم؛ همسرم خودش را به آتش کشیده بود. 
چطور متوجه نشدی چه تصمیمی دارد؟  �

او روی خــودش بنزیــن ریخته بــود، من هم فکر 
نمی کردم این کار را بکند. این همه عصبانیت همسرم 

را نمی توانستم تصور کنم. 
دلیل اختلافت با همسرت، بر سر چه بود؟  �

مــن فکر می کردم او با کســی رابطه دارد و مدتی 
بود به او مظنون شده بودم. 

توانستی ادعای خود را ثابت کنی؟  �
هرگز چون همســرم خیلی زیرکانه عمل می کرد و 
من به هر دری که زدم، موفق نشــدم مدرکی علیه او 

به دست آورم. 
چرا چنین اتهامی به او وارد کردی؟  �

زیرا رفتار همسرم نشان می داد دیگر من را دوست 
نــدارد. او به مــن اهمیتی نمــی داد و می گفت دیگر 
چندان علاقه ای به من ندارد و من نیز به همین خاطر 
به او مظنون شده بودم و یقین داشتم پای فرد دیگری 

در میان است. 
چگونه به این یقین رسیدی و به همسرت شک  �

کرده بودی؛ درحالی که هیچ کس بــه غیر از تو در 
زندگی او نبود؟ 

تاجایی کــه اطلاعــات بــه دســت آورده بــودم، 
می دانستم دو نفر از دوستانم با همسرم رابطه دارند. 

کسی هم این موضوع را تأیید کرده بود؟  �
بله، دختر کوچکم. چندین بار این موضوع را تأیید 
کرد. بارها از او پرسیدم در نبود من چه کسی به خانه 
می آید؟ و او در پاســخ می گفت در نبود من دو نفر از 

دوستانم به منزلمان می آیند. 
با دوستانت صحبت کردی؟  �

بله، ولی آنهــا وجود چنین رابطه ای را انکار کرده 
و بعد هم من را مســخره کردنــد. می گفتند تو لیاقت 

همسرت را نداری. 
چرا تو را مسخره می کردند؛ مگر تو چه مشکلی  �

داشتی؟ 
من اعتیاد داشتم و بیشــتر وقتم را صرف مصرف 
مواد می کردم و دلیل اصلی اختلاف من و همسرم نیز 

بر سر همین بلای خانمان سوز بود. 
پس دلیل اصلی اعتیاد بود نه خیانت؟  �

همســرم بارها در زمینه اعتیاد و عواقب ناگوار آن 
برای آینده فرزندمان، به من هشدار داده بود. او از این 
بابت خیلی ناراحت بود و من هم نمی توانســتم مواد 
را کنــار بگذارم. بارها با حمایت های همســرم مدتی 
تــرک می کردم، ولــی به دلیل نبــود اراده ای قوی در 

وجودم، دوباره به سمت مواد برمی گشتم. 
چند بار تــرک کردی و دوباره مصرف مواد را از  �

سر گرفتی؟ 
بارها به کمپ رفتــه و ترک کرده بودم. چند وقت 
قبل از این حادثه نیز در کمپ بســتری بودم و پس از 

بازگشت به خانه، بسیار عصبی و به هم ریخته بودم. 
ســوءظن تو به همسرت در این مدت به وجود  �

آمد؟ 
بله، در مدتی که در منزل نبودم و در کمپ بستری 
بودم، فکر می کردم همســرم با فرد دیگری در ارتباط 
اســت؛ تا هنگامی که از دخترم ماجرا را پرسیدم و او 
به من گفت در غیاب من دو نفر به خانه ما رفت وآمد 
دارنــد و با این حرف فرزندم، دیگر شــک من به یقین 

تبدیل شد. 
اما تحقیقات نشان داده همسرت هیچ وقت به  �

تو خیانت نکرده است. همسایه ها هم این موضوع 
را تأیید کرده اند. 

همسایه ها که از من به همسرم نزدیک تر نبوده اند. 
بله، من نیز می دانم همسرم زنی پاکدامن بود؛ اما این 

اواخر به او مظنون شده بودم. 
مدرکی هم در این باره داشتی؟  �

هیچ وقت مدرکی به دست نیاوردم. به همین دلیل 
هــم هیچ گاه کســی حرفــم را باور نکــرد. همه فکر 
می کردند من بــه خاطر اعتیادم دچار ســوءتفاهم و 
توهم شــده ام و همسرم زن خوبی است و من بیهوده 
به او تهمت می زنم؛ درحالی کــه این گونه نبود و من 

اطمینان داشتم او با کسی در ارتباط است. 
همسرت چطور بنزین تهیه کرد؟  �

بنزین متعلق به من بــود، آن را برای اینکه داخل 

باک موتورم بریزم، خریداری کرده و در کنار آشپزخانه 
گذاشــته بودم تا در صورت نیاز از آن اســتفاده کنم؛ 
اما آن روز همســرم بنزین را برداشت و روی خودش 

ریخت. 
چرا سعی نکردی به او کمک کنی؟  �

چون غافلگیر شــدم و به دلیل مصرف شیشه، در 
حــال طبیعی نبودم. نمی دانســتم باید چه کنم. دود 
و آتــش فضای خانه را فرا گرفته بود و داشــتم خفه 
می شــدم. یک لحظه به حیاط رفتم تا نفس بگیرم و 
بعد هم برای نجات دخترم به داخل خانه بازگشــتم. 
دستش را گرفتم و بیرون کشیدم؛ اما فایده ای نداشت 
و او ســوخته بود. دیگر فرصتی نبود که همســرم را 

نجات دهم. 
چرا در را روی همسایه ها که برای کمک به تو و  �

خانواده ات آمده بودند، باز نکردی؟ 
چون ترســیده بودم و فکر می کــردم اگر در را باز 
کنــم، اتفاق بــدی خواهد افتاد و آنهــا به من حمله 
خواهند کرد و ممکن اســت با یکدیگر درگیر شــویم؛ 
اما این دلیل آن نیســت که من همسر و فرزندم را به 

آتش بکشم. 
همســایه ها گفته اند تو چند بار همسرت را به  �

قتل تهدید کرده بودی. 
درست است، من بارها با همسرم درگیر شدم؛ اما 
هیــچ گاه او را تهدید به مرگ نکرده بودم. زیرا او مادر 

فرزندم بود و من او را بسیار دوست داشتم. 
فکر نمی کنی گفته هایت در پرونده تناقض دارد  �

و نمی توان آنها را قبول کرد؟ 
چون مــن همســرم را نکشــته بــودم و دیگران 
هریک به نوعی ســعی داشتند به من چنین القا کنند 
که من ایــن کار را کــرده ام؛ به همین دلیل من هم به 

تناقض گویی در سخنانم روی آوردم. 
فکر نمی کنی ایــن تناقض گویی ها، فقط راهی  �

برای پنهان کردن واقعیت است؟ 
هرگز، مــن از ابتــدا واقعیت را به همــه گفتم و 
توضیح دادم چه بر ســر همســرم آمد؛ اما آنها قبول 
نکردند و من هم مجبور بــودم تناقض گویی کنم. اما 
واقعیت همان چیزی بود که بارها توضیح داده بودم. 

 به قصاص محکوم شده ای. به حکم مجازاتت  �
اعتراض کرده ای؟ 

بله، پرونده ام به دیوان  عالی کشــور رفته اســت. 
امیــدوارم از گناه نکرده تبرئه شــوم و بــه زودی آزاد 
بشــوم و بتوانم بر سر مزار عزیزانم بروم. زیرا می دانم 

هرگز سر بی گناه بالای  دار نخواهد رفت. 

زن متهم به فرزندکشی محاکمه شد

دخترم مانع ازدواجم بود، کشتمش کلاهبرداری کاری بر  پایه فریب

کلاهبــرداری جرمی اســت کــه بر اثــر تحولات  �
اجتماعی ایجاد و از جرائم عمومی محسوب می شود؛ 
یعنی در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم 
متوقف نمی شــود و حکم صادره اجرا خواهد شد. در 
این صورت جامعه به عنوان مدعی عمومی وارد عمل 
شــده و فرد کلاهبردار را بــه تحمل مجازات محکوم 
خواهد کرد، زیرا چنین فــردی علاوه بر اینکه موجب 
ورود خسارت و ضرر مادی و معنوی به افراد می شود؛ 
امنیــت عمومــی جامعه را بر هــم می زند و جامعه 
دچــار ضرر مــادی و معنوی خواهد شــد. با نگاهی 
اجمالی و بررســی پرونده ها و شیوه های کلاهبرداری، 
می تــوان جرم کلاهبرداری را به دو دســته اینترنتی و 
غیراینترنتی تقسیم کرد. محیط انجام کلاهبرداری در 
دو شــیوه گفته شــده فرق می کند ولی فرد کلاهبردار 
برای رســیدن به نیــت خود، یک پروســه متقلبانه را 
ترسیم کرده و ســعی می کند فرایند متقلبانه خود را 
از طریق صحنه ســازی و مانورهای متقلبانه به پیش 
برد. هرچند هر فردی که خوش برخورد و خوش پوش 
و دارای ظاهری آراســته باشد، کلاهبردار نیست؛ ولی 
غالبا افــراد کلاهبردار خوش پــوش و دارای ظاهری 
آراسته، ولخرج و خوش برخورد هستند و برای رسیدن 
به اهداف خود، حرص و طمع افراد دیگر را برانگیخته 
و با دادن وعده هــای مالی آنها را اغفال می کنند. این 
افراد درجه ریسک پذیری طرف مقابل خود را بالا برده 
و به حدی حرفــه ای برخورد می کنند که امکان تفکر 
و تجزیه  و تحلیل را از طرف مقابل خود می گیرند؛ در 
این حالت کافی است که فرد کمی غفلت یا طمع کند. 
در بین فریب خوردگان این گونه جرائم، همه اقشار 
جامعه را می توان دید و این موضوع مختص به گروه 
یا قشــر خاصی نیســت. چه بســا افراد تحصیل کرده 
با موقعیت اجتماعی مناســب هــم طعمه این گونه 

سودجویان قرار گیرند. 
ازاین رو، هنــگام انجــام هرگونه معاملــه مانند 
ســرمایه گذاری های اقتصادی، انجام مشارکت مدنی، 
خرید و فروش ملک، مغازه، ماشین یا سایر قراردادها، 
بهتر است در ابتدا از کسانی که در این حرفه فعالیت 
دارنــد و در این حوزه تجربه کافی را کســب کرده اند، 
پرس وجو شود. چون ما اولین و آخرین فردی نیستیم 
که می خواهیــم یک پلاک ثبتی را خریــداری کنیم یا 
فعالیــت اقتصــادی انجام دهیــم.  از انجام معامله 
و تنظیم قرارداد عجولانه خــودداری کنید و از طرف 
مقابل بخواهید فرصت مناســبی به شــما برای اخذ 
مشــاوره از دیگــران بدهــد.  اصول اســناد و مدارک 
ایشــان را مشاهده کنید و حتما اصالت آن را از مرجع 
صادرکننده، جویا شوید. در برخورد با افرادی که گذری 
و ناشــناس و یکباره وارد زندگی شــما شده اند و شما 
هیچ شناختی از آنها ندارید، هوشیارتر باشید و درباره 
اطلاعاتی که به شما می دهند، تحقیق کنید.  با کسی 
تنظیم قرارداد کنید که در درجه اول، اصول اســناد به 
نام آنها باشــد. اســناد تجاری را که می گیرید در متن 
قرارداد ذکر کنید و صادر کننده این اسناد، همان طرف 
معامله باشــد و اگر اســناد تجاری مشتری را به شما 
می دهنــد، آن را ظهرنویســی کننــد.  در رعایت مفاد 
قرارداد متعهد باشــید و قبل از امضــای متن قرارداد 

حتما با وکلا و مشاوران حقوقی مشورت کنید. 
*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

حادثه ها

کشف پیکرک تقلبی 
از کلاهبرداران در بیستون

میزان: یک پیکرک تقلبی به همراه ۲۴۸ ســکه  �
طلاي تقلبــی از منزلی در شــهرک بلوردی واقع 
در بیستون کرمانشــاه کشف  و ضبط شد. سرهنگ 
محمدرضا بیداد، فرمانده یگان حفاظت از میراث 
فرهنگی استان کرمانشاه، گفت: دوستداران میراث 
فرهنگــی در شــهرک «بلوردی» بخش بیســتون 
پاســگاه انتظامی را در جریان حفاری غیرمجاز در 
یکی از خانه های این روســتا قــرار می دهند. وی 
ادامــه داد: نیروی انتظامی پس از بررســی منزل، 
یک دســتگاه گنج یاب و یک تونل حفاری شــده و 
دیگر ملزومات حفاری را هم کشف کردند. بیداد با 
اشاره به اینکه به نظر می رسد این افراد سکه های 
تقلبی را با هدف کلاهبــرداری از متقاضیان تهیه 
کرده اند، افزود: دستگیرشــدگان برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

تصادف هولناک کشنده 
ولوو با کامیون

پلیس: رئیس پلیس راه اســتان قم از برخورد  �
یک دســتگاه کامیون ایسوزو با یک دستگاه کشنده 
ولوو خبر داد. سرهنگ جمشیدی راد، رئیس پلیس 
راه اســتان قم در این بــاره اظهار کــرد: عصر روز 
سه شنبه در محور ساوه - سلفچگان یک دستگاه 
کامیون ایســوزو به دلیل بی مبالاتی با یک دستگاه 
کشــنده ولوو تصــادف کــرد. وی در ادامه افزود: 
متأســفانه در پی وقوع این حادثه، یک نفر در دم 
جان خود را از دســت داد. رئیس پلیس راه استان 
قــم در پایان با اشــاره به علت وقــوع این حادثه 
گفــت: کارشناســان پلیس با حضــور در صحنه 
حادثــه، علت این تصــادف را تجاوز بــه چپ از 

جانب راننده کامیون ایسوزو اعلام کردند. 

سرهنگ امیر فراستى*

گفت وگو با مرد متهم به قتل همسر و فرزندش
دوستانم مى گفتند تو لیاقت همسرت را ندارى

قاتل ۲ نوجوان اهوازی 
کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

ایرنا:  قاتل دو نوجوان اهوازی که روز سه شــنبه در  �
پارک جنگلی گمبوعه واقع در شهرســتان حمیدیه به 
قتل رســیده بودند، دستگیر شــد. دادستان شهرستان 
حمیدیه اظهار کرد: صبح روز سه شنبه از طریق منابع 
مردمی قتل دو پســربچه در پارک گمبوعه حمیدیه به 
مراجع انتظامی و قضائی شهرســتان اعلام شد. علی 
بیرانوند افزود: بلافاصله در دستور رسیدگی قرار گرفت 
و سر نخ اصلی را به دســت آوردند. وی گفت: متهم 
پس از ارتکاب قتل به شهرســتان اراک متواری شــد 
که با هماهنگی با مقام قضائی وی سه شنبه شــب در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد. وی گفت: متهم به قتل 
فردی ۲۵ساله و اهل اهواز است و هنوز معلوم نشده 
با چه انگیزه ای دو نوجوان اهوازی را به قتل رسانده اما 
کارشناسان مشغول بررسی برای یافتن انگیزه و علت 
قتل هستند. بیرانوند اضافه کرد: دو نوجوان مقتول ۱۲ 
و ۱۳ ساله و اهل اهواز هستند که با سلاح گرم به قتل 
رسیده اند و اجساد آنان برای تحقیقات بیشتر در اختیار 

پزشکی قانونی استان خوزستان قرار گرفته  است. 

قاتل فراری پس از ۳سال 
در انار کرمان دستگیر شد

ایرنا: دادستان عمومی و انقلاب انار استان کرمان  �
گفت: قاتل فراری اهل اســتان سیستان وبلوچســتان 
پس از گذشت سه سال از وقوع جرم در این شهرستان 
دستگیر شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل 
اســتان کرمان، مرتضی رعیتی افزود: پس از دریافت 
نیابــت قضائی و انجام یک ســری اقدامات اطلاعاتی 
و با دســتور مقام قضائی، مأموران پلیس آگاهی انار 
موفق به شناســایی و دســتگیری قاتل جــوان به نام 
(ع - ب) در این شهرســتان شدند. این مقام قضائی با 
بیان اینکه قتل در حوالی چشمه زیارتی از توابع شهر 
زاهدان اتفاق افتاده اســت، اظهار کرد: متهم پس از 
درگیری با مقتول با سلاح گرم اقدام به قتل می کند و 
سپس با ماشین مقتول از محل جرم متواری می شود. 
وی اظهــار کرد: متهم پس از ارتکاب جرم به اســتان 
یــزد فرار و در همین حین اقدام بــه ازدواج می کند و 
درحال حاضر دارای یک فرزند اســت. دادســتان انار 
ادامه داد: متهم به قتل و ســرقت دستگیر و به استان 

سیستان وبلوچستان منتقل شده است. 

انفجار یک واحد مسکونی 
در شهرک اکباتان

میزان: سخنگوی سازمان آتش نشــانی از انفجار  �
در یک واحد مســکونی واقع در شــهرک اکباتان خبر 
داد. جلال ملکی گفت: ســاعت ۱۹:۵۶ شب سه شنبه 
انفجار در یک ســاختمان مســکونی واقع در شهرک 
اکباتــان، فاز یک به نیروهای ســازمان آتش نشــانی 
اطلاع داده شــد. وی افزود: بلافاصله آتش نشــان ها 
از ســه ایســتگاه به همراه تجهیــزات کامل در محل 
حاضر شدند و امدادرســانی های خود را آغاز کردند. 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی با اشاره به وضعیت 
محل حادثه اظهــار کرد: در طبقــه هفتم یک واحد 
مســکونی صدمتری واقع در یک مجتمع مســکونی 
۱۰طبقه که دارای ۸۰ واحد بوده اســت، آتش سوزی 
مشاهده شد و این واحد مسکونی به طورکامل در آتش 
سوخت. ملکی ادامه داد: واحدهای مسکونی مجاور 
نیز به دلیل شــدت حادثه دچار آسیب دیدگی شدند و 
شیشه های واحدهای دیگر نیز ریخته بود. وی از نجات 
۱۲ نفر در این حادثه خبر داد و اظهار کرد: در این واحد 
مسکونی یک مرد ۴۰ســاله و یک زن ۶۵ساله حضور 
داشــتند که هر دو آنها به سلامت از محل خارج شده 
و ۱۰ نفر از همسایگان که به دلیل آتش سوزی در دود 
گرفتار شــده بودند، نیز نجات پیدا کردند. ســخنگوی 
سازمان آتش نشــانی درباره دلیل حادثه تصریح کرد: 
پس از بررسی های کارشناســان سازمان آتش نشانی 
مشــخص شــد چند کپســول کوچک مخصوص گاز 
فندک در محل وجود داشته که با آتش گرفتن یکی از 

کپسول ها این انفجار رخ داده است. 

بازداشت سارق خودرو 
با ۵۷ فقره سرقت

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان از دستگیری یک  �
ســارق حرفه ای و کشف ۵۷ فقره ســرقت خودرو و 
داخل خودرو خبر داد. ســردار «احمدعلی گودرزی» 
در تشــریح این خبر گفت: در پی کثرت وقوع ســرقت 
خودرو در ســطح شــهر شــیراز، مأمــوران انتظامی 
شهرستان شیراز رسیدگی به این موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار خود قرار دادند. در ادامه تحقیقات 
و بررسی های پلیســی، مأموران کلانتری ۲۰ گل سرخ 
در یکی از بلوارهای شهرســتان شــیراز به راننده یک 
دستگاه خودرو مینی بوس که در حال بازکردن وسایل 
خودرو بود، مشکوک شدند و با استفاده از شگردهای 
خاص پلیســی راننــده آن را که قصد متواری شــدن 
داشت، دستگیر کردند. این مقام انتظامی استان اظهار 
کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری ۲۰ گل ســرخ، در 
بازجویی های صورت گرفته ابتدا منکر هرگونه سرقت 
شــد اما پس از مواجهه با دلایل و مدارک موجود به 
۵۷ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آنها اعتراف 
کرد. وی ضمن اشاره به شناسایی یک مال خر در روند 
رســیدگی به این پرونده، گفت: مأموران با هماهنگی 
مقام قضائــی بــه آدرس مال خر اعزام شــدند و در 
بازرسی از منزل وی، تعداد چهار عدد رادیاتور خودرو، 
۹ عدد باتری خودرو، ۹ دستگاه موتور کولر، دو دستگاه 

پمپ آب و تعداد زیادی سیم مسی کشف شد. 


